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Abstract  

Abu Muhammad Abdullah bin Ahmed Khazen was one of the most prominent Shiite, Iranian 

and Arabic writers in the 4th century AH at the court of Fakhr al-Dawlah Daylami and the 

librarian of Sahib bin Abbad. After being hidden for almost a thousand years, his divan of 

poems was discovered in one of the blessed tombs of the holy shrine of Razavi and was edited 

and published for the first time in 1394 (H) by Ahmad Mahdavi Damghani. There is no exact 

information about the date of his birth and death. In the poems left by him, the common poetic 

topics of that period are discussed, including praise, description, apology, moral and 

educational themes, etc. Although Khazan wrote poetry in Arabic, the spirit of Iranian culture 

flows in his words and he uses many Iranian cultural and linguistic elements. It can be seen in 

his words. The present essay has tried with a descriptive-analytical approach to investigate the 

reflection of the elements of Iranian culture and literature in the poems of this poet. The results 

of the research show that using Persian words, referring to Iranian celebrations such as Nowruz 

and Mehrgan, using Arabic words, avoiding Iranian historical elements such as kings and 

political figures of the Sassanid era, paying attention to Iranian mythology; Including Rostam 

and Esfandiar, referring to the climatic elements of the land of Iran, there are examples of this 

kind that prove; Abu Mohammad Khazen tried to introduce the culture and literature of Iran 

to his audience in the form of Arabic poems. 
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 مقاله پژوهشی  

 

 خازن   احمد   بن   عبدالله   ابومحمّد   شعر   در   ایرانی   ادب   و   فرهنگ  بازتاب 

 ۳زاده گیب لی، خل۲یریام ری، جهانگ*۲وندینی، تورج ز۱یموسو نبیز

 چکیده 
در سدة چهارم    ¬سرا ی و عرب   ی ران ی ا   ، ی ع ی توانا و برجستة ش   سندگان ی ابومحمّد عبدالله بن احمد خازن از نو 

به    ب ی اشعار او پس از قر   وان ی و کتابدار صاحب بن عبّاد بوده است. د   ی لم ی به دربار فخرالدّوله د   ی قمر   ی هجر 

بار در    ن ی اول   ی کشف شده و برا   ی رضو   دس متبرّک آستان مق   ی از بقعه¬ها   ی ک ی هزار سال پنهان بودن، در    ک ی 

د و وفات او آگاه   خ ی است. از تار   افته ی و انتشار    ح ی تصح   ی دامغان   ی )ه.ش( توسط احمد مهدو 1394سال  
ّ
  ی تول

در آن دوره، از جمله   ج ی را   ی به جا مانده به موضوعات شعر   ی که از و  یی ها . در سروده ست ی در دست ن  ی ق ی دق 

شعر    ی به زبان عرب   نکه ی و... پرداخته است. خازن، با وجود ا   ی ت ی و ترب   ی ق اخل   ن ی مدح، وصف، اعتذار و مضام 

  ؛ ی ران ی ا   ی و زبان   ی از عناصر فرهنگ   ی ار ی است و کاربست بس   ی جار   ی در کلم و   ی ران ی سروده، اما روح فرهنگ ا 

است تا بازتاب عناصر    ده ی کوش   ی ل ی تحل   - ی ف ی توص   ی کرد ی . جستار حاضر با رو شود ی مشاهده م   ی در سخن و 

  ی ر ی گ آن است که بهره   انگر ی کند. دستاورد پژوهش، ب   ی شاعر بررس   ن ی ا   ی ها را در سروده   ی ران ی و ادب ا   گ فرهن 

فارس  به جشن   ، ی از واژگان  لغات معرّب، گر   ی ران ی ا   ی ها اشاره  و مهرگان، کاربرد  نوروز  به عناصر    ز ی همچون 

از جمله    ؛ ی ران ی ا   ر ی به اساط   ه توجّ   ، ی دوران ساسان   ی اس ی س   ی ها ت یّ از جمله پادشاهان و شخص   ی ران ی ا   ی خ ی تار 

  ¬کند؛ ی دست هستند که اثبات م   ن ی از ا   یی ها نمونه   ران، ی ا   ن ی سرزم   ی م ی اشاره به عناصر اقل   ار، ی رستم و اسفند 

  ش ی به مخاطبان خو   ی عرب   ی ها را در قالب سروده   ن ی زم   ران ی ابومحمّد خازن، تلش نموده تا فرهنگ و ادب ا 

 .  بشناساند 

 خازن   احمد   عبدالله بن   ادبیات تطبیقی،   فرهنگ و ادب ایرانی، شعر عربی،     : ی د ی ل ک واژگان  
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  و بیان مسئله  مقدمه

  و کتابدار   نویسنده   شاعر، ادیب،   ، د خازن اصفهاني، مشهور به ابومحمّ   ابومحمّد عبدالله بن احمد 

  سرای سدة چهارم هجری قمری در دربار صاحب بن عبّاد و فخرالدّوله دیلمی است. از ایرانی و عربی 

د  تاریخ  زندگی، 
ّ
  در  منابع  غالب   و   نیست  دست  در   دقیقی  اطلع  وی  استادان  و  نسب  و  اصل  وفات،   و  تول

  تنها   اند،» گفته   سخن   وی   زندگی   از   که   نیز   منابع   از   دسته   آن .  اند کرده   بسنده   مختصر   گفتاری   به   باب   این 

بن   بارگاه   در   شاعر   مسؤولیت   ذکر   به    نظریات   نقل   و (  م   995- 9۳7/    ق   ۳85- ۳۲6)   عبّاد   صاحب 

خازن از مشاهیر ادبا    . ( 5۱:۱، ج ۱۳99اند« )مل ابراهیمی،  پرداخته   الدهر   یتیمة   در   ثعالبی   آمیز ستایش 

ی به سال  
ّ
ه .ق( است و با ابوبکر خوارزمی  ۳85و شعرای عهد دیالمه و از منسوبین صاحب بن عبّاد )متوف

ی به سال  
ّ
(. وی به گفتة ثعالبی از  ۲57ه .ق( نیز مراسلتی داشته است )مدرس، بی تا:  ۳8۳)متوف

حب بن عبّاد و مشاهیر تربیت یافتگان او بوده  مشاهیر ادبا و شعرا و فضلی اصفهان و از یاران نزدیک صا 

و در خدمت او سابقة طولانی داشته است. خازن از آغاز جوانی به دربار صاحب پیوسته و صاحب، تولیت  

  دار صاحب سبب است که وي کتاب   بدان   « خازن » د به  شهرت ابومحمّ کتابخانة خود را به او واگذار کرد.  

 (.  ۳79:  ۳، ج  ۱40۳ده است )ثعالبی،  بن عبّاد بو 

  ( ق   ة چهارم )ه. اول سد   ة رود که در نیم بن عبّاد بوده، احتمال مي   آغاز جواني نزد صاحب   از آنجا که 

 » نسبت  باشد.    به دنیا آمده 
 

اند،  مشاهیر اصفهاني شمرده   ة شاعر و نیز این نکته که او را در زمر   « اصفهاني

بیشتر عمر خود را در آنجا گذرانده است. در همین شهر    وی دلالت برآن دارد که این شهر زادگاه او بوده و  

.  دهد می و محافل ادبي مشهورش را تشکیل    ه بساط علم و ادب گسترد   ، بن عبّاد   که صاحب   ه است بود 

در همان احوال به تکمیل دانش خود در نحو، لغت،   صاحب پیوسته بود از جواني به دستگاه  که  شاعر 

سبب استعداد و طبع   . به دهد می و ذوق هنري خود را پرورش   ته تفسیر قرآن، حدیث و مانند آن پرداخ 

تا عاقبت در سلك    ه تر شد بن عبّاد گرامي   اندك نزد صاحب هایي که اندوخته بود اندك شاعرانه و دانش 

در  او  ملزمان  و  ) می ندیمان  ج ۱۳99ملابراهیمی،  آید  گفتة    . ( 5۱:۱،  و  به  کتابدار  »خازن  حموی 

خدمتگزار به دربار صاحب و خبرچین و جاسوس فخرالدولة بر صاحب و نگهبان و مواظب اموال دربار  

حموی، کتابخانة    آمیز یاقوت اغراق   ة به گفت   (. ۳۳5:  ۱، ج  ۱4۲0صاحب بن عبّاد بوده است« )حموی،  

و شش هزار جلد کتاب داشته، پیوسته به کتابداري فاضل نیازمند بوده است.    دویست   صاحب بن عبّاد 

بر عهده داشته که عمده  نیز  این کتابدار وظایف دیگري  آنچه در منابع آمده،  و  بنابر  آنها حفظ  ترین 

آوري رسائل صاحب بوده است. وي علوه بر صاحب با بسیاري از بزرگان و ادیبان اصفهان نیز  جمع 

د   ة مراود  ابراهیم  ادبي  بن  احمد  ابوالعباس  به  بیشتر  او خود  اما  است،  مرگ  ال اشته  از  که پس  ضبّي 

مورّخ اشاره    صاحب، وزارت فخرالدوله دیلمي را بر عهده گرفت و نیز ابوبکر خوارزمي، خواهرزاده طبري 

د دیرزماني همراه دیگر ادیبان ري، گرگان و  ابومحمّ .  نام برده است   « استاد » کرده و از این دو تن با لقب  
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اما پیوند استوار کتابدار و وزیر به عللي که بر ما پوشیده است،    ه اصفهان در مجالس صاحب حضور داشت 

 ابومحمد، خود دیواني از اشعارش را گردآوري کرده بود شود.  می دچار خلل  
ً
  ة که به همراه کلی   ه ظاهرا

مانده، بالغ بر سیصد و بیست بیت است که  . آنچه از اشعار وي برجاي  ه است هاي او به غارت رفت کتاب 

آوري کرده است. دو قطعه از نثر ابومحمد برجاي مانده که  الدهر جمع ة  بیشتر آنها را ثعالبي در یتیم 

سرانجام  کار     .است   تأثیرپذیرفته بن عبّاد    ت از نثر صاحب شدّ   هاي نثر آن دوره را دربردارد و به ویژگي   ة هم 

م است که تا چند سال پس از  امّ » د و تاریخ و محل وفات وي نیز به درستي دانسته نیست؛  ابومحمّ 
ّ
ا مسل

 (.  5۱:۱، ج ۱۳99« )مل ابراهیمی،  زنده بوده است   ، وفات صاحب 

ای بوده که به مدت قریب  گیرد، در اصل مخطوطه دیوانی که در این پژوهش مورد بررسی قرار می 

های حرم مطهر رضوی که بنا به  ای در پشت دیوار یکی از بقاع و غرفه به هزار سال در فضا و محفظه 

مصلحت و مقتضیات زمان شاعر تعبیه شده بوده است، »حدود چهل سال پیش در هنگام تعمیر و  

توسعة آن بقعة متبرّکه این مخطوطة نفیس کشف شده است. اما اینکه در چه زمان و بر اثر چه فتنه و  

- 9:  ۱۳94اند بر ما پوشیده است« )مهدوی دامغانی،  ای این دیوان را در  درون دیوار پنهان کرده حادثه 

وی دامغانی در سال  (. دیوان شعری ایشان برای اولین بار با مقدّمه، تصحیح و تحقیق احمد مهد ۱6

  دیوان خازن )ه.ش( با همکاری مرکز پژوهشی میراث مکتوب و آستان قدس رضوی با عنوان    ۱۳94

منتشر شده است. مجموعة ابیاتی که در این نسخه مکتوب است بالغ بر یک هزار و نهصد و دویست  

بیت است که چنانچه تعداد دویست و چهل و یک بیتی را که در یتیمة الدهر به خازن نسبت داده شده  

ن شاعر بزرگ  است به این مجموعه بیفزاییم؛ در حال حاضر دو هزار و یکصد و پنجاه و سه بیت از شعر ای 

 و شیوا سخن شیعه در دست است. 

ها )و  های عراق و شام و معاشرتش با شاعران و ادیبان آن سرزمین اقامت طولانی شاعر در سرزمین 

های مهم عرب تأثیر  همنشینی با بزرگان شعر و ادب( و اشتغالش به حرفة کتابداری دربار و مطالعة کتاب 

اخت و شاعر را بر  شگرفی بر افزایش دانش او نهاد و خازن را با سبک و طرز شعر عرب به خوبی آشنا س 

ایرانی  تا اشعار زیبایی به زبان عربی بسراید؛ از طرف دیگر، به علت  بودنش هیچگاه    تبار   آن داشت 

عربی محض نگه دارد بلکه در بسیاري از اشعارش متأثر از فرهنگ ایراني  قالب    نتوانست شعر خود را در 

، پژوهش  هایش نمایان است جای سروده جای فرهنگ و ادب فارسی در  جای پای  است به طوری که  

تحلیلی بر آن است تا چگونگی بازتاب فرهنگ و ادب ایرانی را در شعر    – حاضر نیز با رویکردی توصیفی  

 خازن بررسی کند. 

 های پژوهش پرسش 

 است؟   چگونه   خازن   شعر   در   فارسی   ادب   و   فرهنگ   بازتاب   - ۱

 است؟ هایی از ادب و فرهنگ فارسی در شعرش تجلی پیدا کرده  بیشتر چه جنبه   - ۲
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 اند؟ ها و اماکن و واژگان فارسی به چه صورت در شعر شاعر تجلی پیدا کرده شخصیّت   - ۳

 پیشینة پژوهش 

رغم قدمت تاریخی به تازگی کشف و منتشر شده است تنها پژوهش  از آنجا که دیوان خازن علی 

انجام شده است که به    ( 1394)   دامغانی صورت گرفته درباره این شاعر گمنام ایرانی توسط مهدوی  

  شود. در یتیمة الدهر ثعالبي ای محدود می ای چند صفحه ی دیوان و ذکر مقدمه خطّ   ة تصحیح نسخ 

نیز به مطالبی مختصر در مورد زندگی نامه خازن و    ( 1381)   و معجم الأدبای یاقوت حموی   ( 2009) 

دار  اطلع  نگارندگان  که  آنجا  تا  بنابراین  است.  شده  اکتفا  او  اشعار  از  اندک  ابیاتی  تاکنون  ن آوردن  د 

های فرعی در ارتباط  امّا پژوهش   .نگرفته است   اشعار این شاعر صورت   ة هیچگونه پژوهش مستقلی دربار 

ایرانی در شعر شاعران عرب   و فرهنگ  بازتاب عناصر  به  و در آن  این جستار، نوشته شده  با موضوع 

های فرهنگ و تمدن ایرانی در شعر  بررسی جلوه ( در مقالة » ۱۳9۲است: محسنی و ارانی) پرداخته شده 

ایرانی در اشعار عربی خویش  مهیار دیلمی  « تلش مهیار دیلمی را برای به کارگیری عناصر فرهنگ 

  عصر   شعر   در   ایرانیان   فرهنگ   و   سنت   ( در نوشتار »بازتاب ۱۳95نژاد و عبدالهی) ادی صی   اند. بررسی کرده 

اند که نفوذ ایرانیان در ساختار اداری و سیاسی دورة عباسی موجب گردید  عباسی« به این نتیجه رسیده 

تا فرهنگ ایرانی بر فرهنگ عربی تأثیر بگذارد و نمود این تأثیرگذاری در آثار شاعرانی همچون ابونواس،  

  فرهنگ   ( در مقالة »بازتاب ۱۳96ابن معتز، بشار بن برد و ابن رومی نمایان شد.  فیروزی و احمدی) 

العزاوی« نمودهای عناصر فرهنگ ایرانی را در شعر شاعر معاصر عراقی بررسی    فاضل   شعر   در   ایرانی 

اکن ایرانی، تأثیرپذیری از  کرده و بر این باور هستند که شعر این شاعر به واسطة دلبستگی به شهرها و ام 

نمای فرهنگ ایرانی است.  شاعران کلسیک فارسی و همچنین پرداختن به اساطیر ایرانی، آیینة تمام 

رومی«    ابن   شعر   در   ایرانی   ادب   و   فرهنگ   ( در جستاری با عنوان »بازتاب ۱۳97زاده) عیدانی و سعدون 

-گیری از واژه فرهنگ و تمدن ایرانی داشته است؛ بهره معتقد هستند که ابن رومی دلبستگی فراوانی به  

هایی از این  های فارسی، ارادات به پادشاهان و اساطیر ایرانی، نام بردن از اعیاد باستانی ایران نمونه 

 نمود دلبستگی وی به فرهنگ و تمدن ایرانی است. 

 اهمیّت و اهداف پژوهش 

  است   شده   منتشر   تازگی   به   شدن،   سروده   از   پس   سال   هزار   حدود   از   بعد   خازن   اشعار   دیوان   که   آنجا   از 

  در   و   فرهنگی   و   علمی   مجامع   در   هنوز   فاخر،   ابیاتی   سرودن   رغم علی   ایرانی   شاعر   این   که   این   به   توجه   با   و 

  شناساندن   و   او   اشعار   مفصل   و   جامع   بررسی   است،   مهجور   و   گمنام   غیرایرانی   و   ایرانی   پژوهشگران   بین 

  عناصر   هدف اصلی این پژوهش واکاوی   . یابد می   مضاعف   اهمیتی   شعریش،   های ویژگی   بیشتر   چه   هر 

 خازن است.   شعر   در   فارسی   ادب   و   فرهنگ 
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 بحث و بررسی 

فه در قالب نشانه   خازن   های عربی سروده   ایرانی در و ادب  فرهنگ  
ّ
های گوناگونی بازتاب پیدا  ها و مؤل

زمین دارد. کاربست واژگان فارسی  است و نشان از دلبستگی و تفاخر شاعر به فرهنگ و ادب ایران کرده 

معرّب، توصیف عیدهای باستانی مهم ایرانیان؛ از جمله نوروز و مهرگان، اشاره به تمدن و تاریخ ایران  

های ایران و اشاره به اساطیر ایرانی، نمودهایی از توجّه خازن  جای پیش از اسلم، نام بردن از اعلم و نام 

 شود.  های وی، بررسی می به فرهنگ و ادب آبا و اجدادی اوست که در ادامه با استناد به سروده 

 ایرانی   باستانی   اشاره به اعیاد 

ی و آیینی خویش 
ّ
تی به تناسب پیشینة مل

ّ
دارد که ریشه در پیشینة  ای  ویژه ها و اعیاد جشن   ، هر مل

ی، فکری و عقیدتی آنها دارد. ایرانیان نیز اعیاد و جشن 
ّ
های فراوانی در تاریخ خویش دارند  فرهنگی، مل

 رسد.  ها به پیش از اسلم و دوران باستان می برخی از آن   دیرینگی که  

ضمن    - ها و باورهای ایرانی دیرپای خود و حفظ اندیشه خازن نیز در راستای ابقای فرهنگ و تمدن  

ها را ثبت  در کلم خویش آن   و کوشیده   ها توجّه نشان داده به اعیاد و جشن   - بیان مسائل مورد نظر خود 

های ایرانی را در شعر خازن نشان دهیم که این  کند. در این بخش از پژوهش برآنیم، نمود عیدها و جشن 

ی خود بهره برده است.  ه کردن  شاعر، چگونه از ذوق سرشار خود برای حفظ و جاودان 
ّ
 فرهنگ مل

 نوروز 

جشن  میان  سروده از  در  نوروز  جشن  ایرانی،  برجسته های  حضور  خازن،  این  های  در  دارد.  ای 

تهادند و به شادی  و ایرانیان در این روز، شراب و غذا بر پشت بام می   ها، نوروز پیام آور شادی است، سروده 

ها  در این نوع سروده نیز به این موضوع اشاره کرده و  خازن    (. 96:  1358گذرانیدند )جنیدی،  روزگار می 

گوید. قصیدة »له  سخن می   ، آور فصل بهار و تجدید حیات آفرینش است از وزش نسیم نوروزی که پیام 

 نَیروزیّهٌ« شاهدی بر این مدعاست. 

   وَ 
َ
   د  ق

َ
 أ
 
ی  بَ ق  النَّ

َ
وَ وز  وَ ر  ل  تَمَی  ذا ان  إ    ه 

ت  حَ   وَ 
ّ
رَ   مَ سَ تَ اب  ي الجَوِّ وَ واش  رَق  ی الثَّ

 إ   
َ
 یب  س  حَ   ان  مَ ي الزَّ یقٌ ف  ر  عَ   کَ ی  ل

 یب   یس  نَس  ئ  لرَّ یمٌ ل  س  هَبَّ نَ   وَ 

 ( 31:  1394)خازن،                                      

  دار و دارای اصل و نسب است. تو باشد، ریشه منتسب به  هرگاه  نوروز فرا رسیده است  .  1ترجمه:  ) 

و  به خنده درآمده  زمین  تو گویی    گل و گیاه از زمین رسته است.   و ای زیبا بر تن کرده  جامه و هوا  .  2

   ن گرفته است.( وزید   از کوی »رئیس«   نسیمی 
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ست. افزون براین نباید از کاربست  او از نگاه خازن، منبع و منشأ وزش این نسیم از کوی ممدوح  

ک  خواهد به شعرش پویایی و تحرّ غافل بود، وی با انتساب خنده به زمین می در این بیت  استعارة مکنیه  

 ش قرار دهد. ان روی مخاطب   فرا   ای ببخشد و تصویرهای زنده 

است؛ نوروز را به  در شعر زیر نیز از نوروز سخن گفته و به توصیف آن در ابیات فراوانی پرداخته شاعر  

خواهد که پذیرای این لشکر  ش می ان و از مخاطب   است را آماده کرده   سپاهی مانند کرده که لشکر خویش 

های سرخ و  های بهاری و همچنین پوشش زمین که آراسته از گل ، بارش باران و زیبایی آذرخش د ن شو 

 : است زیباست در این تصویرسازی بیان شده 

   وَ 
َ
ی    د  ق زَ النَّ ه  ع  شَ س  ی  وز  جَ ر  جَهَّ  ود 

 وَ 
َ
 أ
 
 ی عَ قَ ل

َ
 ل

َ
   اق  ی الآف

 
ذ  ق  ار  بَ   بَ هَ م 

 
َ
   د  ج  ا تَ مَ ف

َ
 الأ
 
 حَ ل

 
 إ    زَ ر  غ  مَ   اظ

 ة  رَ ب 

   وَ  
َ
 ق

َ
   ال

َ
 کَ ل

َ
 : أ
 
 خ  ب  ق

 
 ي ف  تَحَف    تي وَ مَ د  ل

 ف  نَّ صَ م    راز  الطَ   يَّ وش  م    م  ی  الغَ   نَ م  

   نَ م  
َ
   ض  ر  الأ

َ
 وَ ب    ش  ر  ف  یَ   م  ل

 
 ش

 
 رَ   وَ   ي

 
 ف  رَ ف

 ( 75)همان:  

مرا   و هدایای فراوان   و به تو گفت: خدمت   ساخت را آماده    یمن خود ش نوروز لشکر خو .  ۱ترجمه:  ) 

های آسمان  ابرها را بر کرانه  کشیدة های طلیی و پرنقش و نگار و صف سپس )نوروز( آذرخش . ۲. بپذیر 

بدون پوشش قرمز )گل( و    باشد   سوزنی   سر   ة به انداز   اگر   ی حتّ   را   ای از زمین پس هیچ نقطه .  ۳.  انداخت 

 بینی.( نمی   چمن سبزی  

فه گیری از توصیف است؛ با توجّه به این ها بهره رویکرد خازن در این سروده 
ّ
های  که توصیف از مؤل

می  محسوب  غنایی  می شعر  سروده شود،  که  کرد  ادعا  است،  توان  غنایی  ادبیات  نوع  از  خازن  های 

فة شاخص شعر غنایی هستند که در شعر خازن  های وی در کنار مدح توصیف 
ّ
هایی که آورده، دو مؤل

گوناگونی مرتبط است که از آن به عنوان    فردی با احساسات و عواطف    ادب غنایی   ای دارد. نمود برحسته 

است. به جز  رو، دامنة وسیعی از مضامین مختلف را مختص خود کرده برند؛ از این »من« شاعر نام می 

وصال و فراق است ،    ها و حالات و رفتارهای عاشق و معشوق که حول معانی هجران، مفاهیم عاشقانه 

،  از جمله وصف شراب، اغتنام فرصت توصیف مناظر زیبای طبیعت بهار شامل مضامین دیگر همچون » 

های ناشی از حوادث روزگار علئق انسان نسبت به خدا و خلق  ها و شادی غم ،  مرگ   ، صبح   شب،   پاییز، 

  حکمت،   ، هجو   مرثیه تهنیت،   شعرهای دینی و مذهبی اشعار انتقادی و طنز آمیز وطن پرستی مدح، 

تا تفننات    ات ی اخوان ،  ات ی حبس   ، خمریات   ، ها ها، ساقی نامه شکایت   ، ها سوگندنامه   شطحیات،   ، عرفان 

« )مشتاق مهر و بافکر،  مناظره، مفاخره، وصف شهرها و.... است  ، خ ی ماده تار  ، معما  ، همچون لغز  ی ادب 

(. بنابراین، روش غالب خازن در بیان عناصر فرهنگ و ادب ایرانی، توصیفاتی است که در  186:  1395
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ها برجسته و قابل توجّه  لابلی مدح امرای دیلمی آورده و به همین خاطر رویکرد غنایی در این سروده 

 است. 

افزون براین، اشاره به رسم هدیه دادن در نوروز نیز یکی دیگر از عناصر فرهنگی ایرانی است که  

چه را خودش بیشتر    کردند. هرکس آن می   اه بزرگان هدایایی تقدیم ش ـ  است. » خازن آن را بازتاب داده 

های خود  شاعران و خطیبان اشعار و خطبه .  کرد؛ از قبیل عنبر، مشک و جام داشت هدیه می دوست می 

 (. ۲۳6:  ۱406جاحظ،  « ) کردند را به مناسبت نوروز عرضه می 

 مهرگان 

معرّب    « ه خازن قرار گرفته است، »مهرجان« است. »مهرجان توجّ   جشن باستانی دیگری که مورد 

تا بیست و یکم    مهر   شانزدهم ترین جشن ایران باستان بوده که از روز  مهرگان است. مهرگان بعد از نوروز مهم 

به مهرگان    )مهر روز(   روز شانزدهم   شده است. ماه به مدت پنج روز، طی مراسم خاصی برگزار می همان  

(.  406  - 407:  ۱۳69)یاحقی،    است«   شهرت داشته روز( به مهرگان بزرگ  کوچک و روز بیست و یکم )رام 

گوید: »مهرماه روز اول آن هرمزد روز است و  بیرونی در کتاب آثارالباقیه در مورد جشن مهرگان چنین می 

روز شانزدهم مهر است که عید بزرگی است و به مهرگان معروف است که خزان دوم باشد و این عید مانند  

تی جان است و گویند که مهر نام آفتاب است و چون در  دیگر اعیاد برای عموم مردم است و تفسیر آن دوس 

پیدا شد این است که این روز را مهرگان گویند و دلیل بر این گفتار آن است  این روز آفتاب برای اهل عالم 

گذاشتند و آفتاب  که از آیین ساسانیان در این روز این بود که تاجی را که صورت آفتاب بر آن بود به سرمی 

بب اینکه این  گویند س شود. می بر چرخ خود در آن تاج سوار بود و در این روز برای ایرانیان بازاری به پا می 

ی است که مردم شندیدند فریدون خروج کرده پس از  حال اند آن شادمانی و خوش داشته   روز را ایرانیان بزرگ 

ر ضحاک بیوراسپ خروج نموده بود و او را مغلوب و منکوب ساخته بود و مردم را به فریدون  ب آنکه کاوه  

گویند در این روز خداوند  اری فریدون آمدند و می در این روز فرشتگان برای ی   اند که خواند. نیز اینطور گفته 

زمین را گسترانید و کالبدها را برای آن که محل ارواح باشد آفرید و در ساعتی از این روز بود که خداوند ماه  

اند که ماه در مهرگان از آفتاب برتر  بخشید و بدین سبب گفته   ء و جل  ء فروغ بود بها ای سیاه و بی را که کره 

(. جشن مهرگان به قدری مهم و  ۳۳8- ۳۳7:  ۱۳86آن ماه است« )بیرونی،    ، ترین ساعات است و فرخنده 

  شد طرف توجّه بود که حتی بعد از اسلم هم از بین نرفت و در دوران خلفای عباسی با شکوه تمام برگزار می 

مرای دیلمی  ای که در مدح ا . بیت زیر شاهدی بر این مدعاست و خازن در قصیده ( 407:  ۱۳69)یاحقی،  

 است: سروده این عید را تبریک گفته و فرخندگی آن را نشان داده  

حَ الم   ج  تَ ن  ئ  نِّ م  هرَ ه  تَ ف    وَ   نَه  جان  ی  ح  ن 
 اء  رَّ عَ السَ وام  یه  جَ م 

 ( 9:  ۱۳94)خازن،                                 
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ها در این جشن  و شادمانی ها  )ترجمه: خجسته باد مهرگان پرخیر و برکت بر تو و تمامی خوشی 

 بزرگ نثارت باد.( 

است و  شاعر در بیت زیر، نیز ضمن اشاره به عید مهرگان، آن را سبب خیر و برکت معرفی کرده 

 است: فرارسیدن این عید را شادباش گفته  

 ال  ا مَ یَ 
َ
ز  ض   وَ ر  کَ الأ ح 

َ
هرَجان  ف ی الم 

َ
 ودَه  وَ ع  س    اف

 
 اق

 
ل را  یعَ ر    تَب  ض   انَه  النَّ

 ( 58)همان:                                          

آغاز با طراوت آن    یمنی آن را به کف آور و عید مهرگان آمده پس خوش   زمین،   صاحب  )ترجمه: ای 

 را پذیرا شو.( 

 در مثال زیر نیز این گونه است: 

 
 
ع  ب  وَاق  س 

 
هرَجان  وَ ل هَا   ودَ الم 

َ
ش  ل    ع 

َ
 أ
 
  فَ ل

ً
 عَ ا

 
ول  یَح 

َ
مَّ اس  ی  ل

 
ح  ف  تَ کَ ث  ت 

 ( 46)همان:                                            

 ( . باشی   زنده و پابرجا   امید که هزاران مهرگان بیاید و تو   و   بپذیر   را   مهرگان   یمنی خوش   )ترجمه: 

تفاوت   با وجود یک ملت  دهد؛  این رویکرد خازن نشان می  و  جغرافیای  های چندگانه در  تمایزها 

، به عناصر فرهنگی خویش پایبند بوده و در  زیست انسانی ای هماهنگ و هم مجموعه   در قالب ،  ایران 

ها در طول تاریخ، فرهنگ و تمدن ایرانی  اند با وجود تمام هجمه اند و توانسته سایة آن به بالندگی رسیده 

 را حفظ کنند. 

 باستان اشاره به تاریخ پرشکوه ایران  

تفاخر به پیشینیان و شکوه و عظمت تمدن ایرانی از دیگر عناصر فرهنگی ایران زمین است که در  

کند و  می   گرایی شاعر را آشکار دوستی و ایران روح میهن  است. این رویکرد، شعر خازن نمود پیدا کرده 

 .  به ایران باستان و شکوه و عظمت فرهنگ و تمدن  از میان رفته است   خازن عشق    بیانگر 

پادشاهان ها نام خازن،   بارها   ها ، ترکیب ی  را  باستان  ایران  بارها در قصاید    و اصطلحات خاص  و 

آورده  ترکیب خویش  .  است،   .  . و  »دارا«  »ساسان«،  »شاهنشاه«،  »کسری«،  همچون:  اسامی  و  ها 

 هایی از این دست هستند. به عنوان مثال در ابیات زیر:  نمونه 

مَ   وَ 
َّ
ل رَی ک  س  ک   ب 

ب  ج  ع 
َ
 أ

َ
نَ اضَ جَ ا غ  ا ام 

حَ   وَ    ه  ی  ف  ن  آل  سَ   ف   ةٌ تیَ ف    ان  اسَ م 

  
َ
ک

َ
 بَ ش

ً
 وَ حَ ر  ا ظَمَأ

ً
   ا

َ
 ق  ر  اضَ یَع  إن  ف

م   م    تَراه  مٍّ وَ وتَ ص  ر 
ن  م   م 

ً
ط    ا ق  م   ر 

 ( 81)همان:                                            
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-سوز شکایت می ما از شراب تهی است از تشنگی جان چون جام  شگفتا از کسری که    . 1:  ترجمه ) 

  ، جوانانی از آل ساسان .  2شود.  رد تا جام ما دوباره لبریز از شراب گردد، عرق در صورتش هویدا می ک 

نگرند  اند در حالی که برخی از آنان پادشاه را می اند که همگی زبان در کام کشیده گرفته کسری را درمیان 

 و برخی دیگر سر در گریبان دارند.( 

های بزم دربار ایران باستان را به  ها در پی آن است تا صحنه رسد خازن با این نوع سروده به نظر می 

های رایج  های گوناگون از رسم باده نوشی و شادخواری در دربار پادشاهان به مناسبت   تصویر بکشد. 

یا   و  والامقام  مهمانان  از  پذیرایی  نبرد،  در  پیروزی  همچون  رویدادهایی  خاطر  به   
ً
معمولا که  بوده 

است و به نوعی وجود این مجالس، نشانی از برکت و فراوانی در دربار  شده های مختلف برگزار می جشن 

ها و نام بردن از دربار ساسانیان در پی  است. و خازن با توصیف این صحنه شده پادشاهان محسوب می 

 است.   یادآوری نعمت و رفاه آن دوره بوده 

تواند شکوه، مجد و عظمت یک فرهنگ  یابد، می بازتاب می   های خازن اینگونه سروده چه در روح  آن 

چنانکه در بیت زیر نیز با با به کارگیری    گذشته باشد   شکوه   تکریم   و   دیرسال، قدرت  بر بادرفته و تجلیل 

 لفظ »شاهانشاه« این مفهوم را منعکس کرده است: 

و  
َ
اهَان    وَ ل

َ
ن  ش  حَانَ م 

َ
 إ    ةٌ اتَ فَ الت    اه  ش

َ
ق  هَ ی  ل تَحَرَّ ها الم  ب 

 
ل

َ
ت  عَن  ق

َ
 ا جَل

 ( 83)همان:                                             

 زدود.( او می   ة غم و غصه را از قلب سوخت گوشه چشمی داشت،  و اگر شاه شاهان به او    )ترجمه: 

 در متن زیر نیز گذری بر فراخی ناز و نعمت در دربار پادشاهان ساسانی زده است: 

و  
َ
راب  ل

َ
ن  ش س  حَ   م   ک 

 
وا ن    رَی ازَه  آل  ه  ارَ نَ   وَ   یمَ ورَه  القَد  عَبَد 

 ( 53)همان:                                            

  کهن   آتش   و   نور   آن را در اختیار داشتند،   خسرو )پادشاهان ساسانی(   خاندان   اگر   )ترجمه: شرابی که 

 ( . پرستیدند می   را   آن 

کسرا »   ژة وا  عربی « کسری،  شکل  است   « خسرو »   ة شد   ،  ا .  فارسی  از  سروده سل پـس  در  و  م،  ها 

  ویژه شاهان ساسانی به کار رفته است؛ از   م، به ل شاه ایران پیش از اس   به معنای   عربـی مطلق های  کتاب 

جا هم روشن است که منظور او شخص خاصی  خازن نیز این گونه است. در این   های رو در سروده این 

 است. مثلً »کسری انوشیروان« نیست ، بلکه او تمام پادشاهان ساسانی را مد نظر قرار داده 

سراید با افتخار،  ای که در مدح »امیر ابیطالب بن فخرالدوله«، از امرای آل بویه، می خازن در قصیده 

 داند: نژاد وی را منتسب به پادشاهان ساسانی می 
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 یَ و  رَ س  عَة  ک  نَب    وَ 
َ
   عَت  رَ ة  ف

َ
 أ

 
 ل  ی  فَ بَ رَ ش

عَد   ت  ت 
 
 عَجَم   ل

 ( 108)همان:                                             

   ایرانیان به ثمر رسیده است.( برای  دان  ترین خان کسروی شریف از اصل و نژاد  ترجمه:  ) 

در ابیات زیر نیز این گونه است و شاعر ضمن مدح امیر آل بویه با افتخار پیشینه و گذشتة او را که به  

 آورد: کند و از شکوه گذشته سخن به میان می رسد، یادآوری می می پادشاهان ساسانی  

 اب  یَ 
َ
 ي ال کَ ف  د  ج  ینَ مَ ان  ة  البَ رَ کاس  نَ الأ

 
َ
 أ
َ
 سَ رَ ی  ل

َ
م  جَ   روان  وش  ن  د  أ ک   د 

 تَّ حَ 
َ
 ی أ

َ
ع  ادَ ب  ش       عَ باب  تَ   اه  مَ ن 

 
 ة  ال

ن  قَ ب    ل  العَلیاء  و الفَنَ   اع  م 
َ
ل

 
 ن  ق

 
 
ل  م 

َ
 أ

ً
 کا

َ
 مَّ عَ ش

َ
 ي یَزَن  ن  ذ  ف  ب  ی  ی سَ ل

 
 
ل  ادَ قَ ان    وک  وَ م 

َ
 ت  الأ
 

الیَ ذ  ب 
 ن  مَ واء 

 

 

 ( 114)همان:                                     

ها برپانمودند.  بر تارک بلندترین سرزمین   را   تو   مجد و شکوه   که   نوادة خسروان ساسانی   )ترجمه: ای 

آیا پاسخ خسرو انوشیروان، جد شما، ساختن پادشاهی والاتر از سیف بن ذی یزن )پادشاه یمن(    . 2

های او را ستودند و اذواء یمن )لقب پادشاهان یمنی(  فرمانبردار او  . تا آنجا که تبابعه نعمت 3نیست؟  

 گردیدند.( 

این ابیات اشاره به رویداد تاریخی پیش از اسلم دارد و بیانگر رشادت یکی از سرداران دیلمی است  

چیرگی »  زمان  در  در  حبشیان  سیف  یمن  میلدی  بر  ششم  به   قرن  خواست.  کمک  ساسانیان  از 

به   وهرز دیلمی  گروهی متشکل از هشتصد تن را به فرماندهی پیرمردی به نام  خسرو انوشیروان  فرمان 

میلدی این گروه به یاری هواخواهان سیف بر حبشیان پیروزی    570گشودن یمن فرستاد. در پیرامون  

 (. 44:  1377کوب،  .« )زرین شد   یافتند و در یمن جای گرفتند و سیف نیز به پادشاهی گماشته 

رسد که  گوید به نظر می خازن مفاهیم خویش را به واسطة عناصر تاریخی ایران باستان می که    زمانی 

خواهد به مخاطبش  گوید در واقع می سخن می از ژرفای فرهنگ ایران، وجدان ناخودآگاه قوم ایرانی  

پیشینه  ایرانیان  که  آن بگوید  شهرنشینی  و  تمدن  و  دارند  کهن  بسیار  پیش  ای  سال  هزاران  به  ها 

 گردد. بازمی 

 های فارسی معرّب کاربرد واژه 

های فارسی معرّب یکی از نمودهای فرهنگ و ادب ایرانی در شعر  گیری فراوان خازن از واژه بهره 

 پیش از اسلم، واژه 
ً
های فارسی فراوانی به اقتضای شرایط سیاسی، نظامی، فرهنگی و  اوست. طبیعیتا

رسد؛ یکی از دلایل بارز آن، سیطرة شاهان ساسانی  است که به نظر می اجتماعی به زبان عربی وارد شده 

تعاملت   برای  مرکزی  منطقه،  این  که  بود  شده  باعث  امر  است؛ همین  قرن  مدت چهار  به  بر حیره 
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فرهنگی و ادبی میان اعراب و ایرانیان شود و بدون شک، زبان یکی از نیازهای اساسی برای برقرار این  

-ها، و درختاني که در شبه جزیره عرب نمي هـا، گل هاي خوردني از این رو بسیاري از نام تعاملت بود. » 

)الثعالبي،  «  ها، ظروف، آلات موسیقي و... وارد زبـان و فرهنگ عربي شد ها، بافتني ، نام لباس ند ید ی رو 

ـ  در واج   هایی با وجود دگرگونی   که   هایی ه واژ (.   349:   2007 ـ به طور عمده  آنان    معنی اصلی هاي 

در این    هر چند  های پارسی معرّب فراوانی به کار رفته و نیز واژه اند. در شعر خازن  نموده را حفظ    یش خـو 

اند که در ادامه به بررسی  زیادی روی داده امّا در معنی و مفهوم اصلی خویش آمده تغییرات آوایي    ها واژه 

 پردازیم. هایی از این واژگان می نموه 

 النیروز و المهرجان 

های بارز واژگان پارسی معرب در شعر خازن واژگان »النیروز« و »المهرجان« است که همانطور  نمونه   

که پیشتر گفته شد با وجود دگرگونی واجی در معنای اصلی خویش که عید نوروز و جشن مهرگان است،  

 به کار رفته بودند.  

 الفرند 

آمده است. در فرهنگ معین به این  ای فارسی است و معرّب شده  در بیت زیر واژة »الفرند« که واژه 

)فَ ر  ( ] معر. [  است » واژه و معنای آن اشاره شده و در بیت زیر نیز به عنوان پارچه و پوشش به کار رفته 

  ) .   : ذیل واژه(. ۱۳85« )معین،  نوعی پارچة ابریشمی موج دار   -   ۳جوهر تیغ و شمشیر.    -   ۲پرند.    -   ۱)ا 

ای فارسی به معنای نوعی پارچة لطیف و درخور شاهان است که  افزون براین واژة »الخسروانی« نیز واژه 

 است: بدون تغییر و دگرگونی واجی در همان معنای خویش آمده 

ر  مَ   وَ  هَ و  يّ حَ وان  رَ س  د  الخ  ن  دَّ الف 
َ
 غ  مَ   ا ل

ّ
ص  ش  ع   ب 

ً
ا  یَّ

َ
ج   م  حَ ت  ب  الأ فَرِّ  يِّ الم 

 ( ۳7:  ۱۳94)خازن،                                

رد یمانی فرح  بخشی  )ترجمه: و آن شمشیر شاهانه )خسروانی( را رونمایی کرد در حالی که آن را در ب 

 پوشانده بودند.( 

 بَهار 

های فارسی؛ یعنی واژة »بهار« را با همان لفظ و با همان معنا  خازن در شعر زیر یکی دیگر از واژه 

-بدون دگرگونی واجی آورده است؛ »بهار معرّب بهار: گل گاوچشم. گیاهی است که در روزهای بهار می 

اند که  رنگ است. از آن روی گل گاوچشم را بهار نامیده هایی زرد دارد و وسط آن سرخ روید. گل آن برگ 

در الصحاح در   (. 45:  ۱۳86دهد )شیر،  ویژة فصل بهار است و پیدا شدن آن فرارسیدن بهار را مژده می 
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   دٌ ع  جَ   تٌ ب  نَ   و :»ه  مورد واژة »البَهار« چنین آمده 
 
ه  ف

َ
   ت  ب  ن  تَ   راء  ف  صَ   ةٌ احَ قَّ ل

َ
  با   مجعّد   است   )گیاهی «  بیع  الرَّ   امَ یَّ أ

 اللغة، ذیل واژه(.   في   الصحاح )   روید( می   بهار   روزهای   در   که   زردرنگ   ای شکوفه 

   ن  نَ  م  نَفَر    وَ 
َ

   ي وَ ب  ی  ش
َ
ه   لا ن  و  ل  ور 

   
َ

ه  اس  نَ بٌ ی  ی  ش ب    ب 
 نَ یع  م  الرَّ

ً
را  وِّ

  
َ
ل

َ
ظ

َ
 ل

 
بَ ت  ف  ل

َّ
م  الش

َ
ل ف  س  اب  الم  ي ظ   د 

ه  وَ هَ نَ ب   ه  الم  بَهَ   ار   رَف  ط  تَ س  ار 

 ( 70:  ۱۳94)خازن،                                  

 من در تاریکی . آن زیبارویان از موی سپیدم گریختند. اگر روشنایی پیری نبود  ۱)ترجمه:  
ً
های  قطعا

. موی سپیدم گویی که موسم بهار است با آن همه آب و سبزه و گل  ۲نمودم.  جوانی راه خویش را گم می 

 و گیاه شادابش.( 

 الدست 

ست« در بیت زیر واژه  زبانان آن را گرفته  ای معرّب است. فارسی آن »دست« است که عرب واژة »الدَّ

اند. این واژه به معنای پوشاک، بالش، برگ، ورق، صدر مجلس و...  و معانی بسیاری از آن بیرون آورده 

(. شاعر در این بیت این واژه را بدون تغییر واجی و در معنای »صدر مجلس« به  97:  ۱۳86)شیر،   است 

 منظور بزرگداشت مقام ممدوح با تشبیه او به کوه حرا در صدر مجلس به کارگرفته است. 

ي   ه  ف  ة  وَ کَأنَّ یَّ ف 
 خ 

 
ث ی 

َ
ب  ل راء    الحَر  د  ح  ت  طَو  س  ي الدَّ ه  ف   وَکَأنَّ

 ( 8:  ۱۳94)خازن،                             

او در صدر مجلس مانند    بیشه است و گویا که  )ترجمه: گویا او )فخرالدوله( در هنگام جنگ، شیر   

 کوه حراست.( 

 خورنق 

نَق« به معنای مجلسی است که   پادشاه در آن غذا بخورد. فارسی آن »خَرَنگاه« است.  واژة »خَوَر 

:  ۱۳86تر این است که فارسی آن خورنگاه: جای خوردن است )شیر،  )لسان العرب ذیل واژه(. درست 

   خورنق   نیز   و   (. 85
ً
  سور   جای ) =  خورنر   یا (    زیبا   بام   دارای ) =    هوورن   از   و   باشد   الاصل   ایرانی   نامی   ظاهرا

 است )دایرة المعارف اسلمی، ذیل واژه(.   شده   گرفته (    ضیافت   و 

 خازن این واژه را با دگرگونی واجی در بیت زیر به کار گرفته است: 

ي  تَم  ر  تَن 
ص  ةَ الخ 

َ
وف ط  هَا مَخ   ب 

وف  نَق    یَط  نَات  الخَوَر  ن  سَاک  د  م  رَّ ی خ 
َ
ل  إ 

 (                                   8۱:  ۱۳94)خازن،                                 
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 گردانند کمرباریک و از زیبارویان قصر خورنق.( شراب را دخترکانی در مجلس می  )ترجمه: آن جام 

 جوسق 

(.  76:  ۱۳86واژة »جَوسَق« معرّب واژة فارسی »جَوسه« به معنای کوشک، قصر و کاخ است )شیر،  

 کنیم:  این واژه را با دگرگونی واجی در شعر شاعر مشاهده می 

 ام  ام  هَ اک  هَ یَّ دارَها حَ ا  یَ 
ٌ

ص    وَ   ل
 
هَ و  ورَک  حَ سَقی ق

َ
 ا سَقَ و  الجَ   ا وَ ل

 (                                  77:۱۳94)خازن،                                 

هایت  )ترجمه: ای منزلگاه معشوق زنده گرداند تو را )ابری( که سرگشته و پرآب است و قصرها و کاخ 

 اطرافش سیراب گرداند.( را در  

 حسک 

واژه »حَسَک« معرّب واژة »خَسَک« به معنای خار فلزی سه گوشه که در زمان جنگ سر راه دشمن  

)شیر،  می  است  79:  ۱۳86ریزند  شده  معنا  سو  سه  و خار  مغیلن  به خار  نیز  فرهنگ دهخدا  در   .)

 : ذیل واژه(. خازن در بیت زیر این واژه را بدون تغییر واجی به کار برده است:  ۱۳7۲)هخدا، 

یَت   ه  دَو  اؤ 
َ

ش ح 
َ
ن  أ طَغ  ض  بَّ م  نَاء  وَ الحَسَک    وَ ر  ح 

َّ
حَه  الش ا تَقَرَّ مَّ  م 

 ( 88:  ۱۳94)خازن،                                      

 توزی که درونش به سبب زخم دشمنی و کینه، بیمار شده است.( )ترجمه: چه بسا کینه 

 هزبر 

ژبر« است که در بیت زیر با تغییر واجی به چشم می  زَبر« معرب واژة فارسی »ه   خورد: واژة »ه 

  
 

ل یً لا یَم 
َ

ر  وَغ زَب  راعَ ه  وبَا   الق  ر  یع  الغ  ط 
لیً لا ت  س  ع  م 

َ
 وَ ش

 (       ۲7)همان:                                   

کند و خورشید والایی است که از  )ترجمه: او )ممدوح( شیر جنگ است که مبارزه او را خسته نمی 

 برد.( غروب فرمان نمی 

 جاه 

»الجاه« معرب واژة »جاه« فارسی است که به معنای مقام،  دیگر واژة معرب فارسی در دیوان خازن  

 مکان و منزلت است. 
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ه   م  د 
 تَخ 

 
بَال

 
ق ن  وَ الإ  م  ر  و الی  ص  النَّ

َ
ین  وَ الجَاه    ف ک 

م  ح  وَ التَّ ج  ز  وَ الن ّ  وَ الع 

 ( ۱۱7)همان:                                           

 )ترجمه: پیروزی و خوش اقبالی و بزرگی و موفقیّت و فرمانبرداری و مقام همگی در خدمت اوست.( 

 نرجس  

در بیت زیر نیز واژة »نرجس« آمده که معرّب شدة »نرگس« است و از دیرباز به عنوان گلی در زبان و  

 است.  های شاعرانه داشته ای در تصویرسازی ادب فارسی جایگاه ویژه 

   اتَ هَ ی  هَ 
َ
 مَ ز    ض  ق  ن  یَ   م  ل

 
 ؤ  اعي ل

 
   ؤٌ ل

َ
 أ

 
کَ الم  ر  س  طَ ج  ر  راه  نَ ذ  ف  طَ ع  تَ س  ف 

 ( 70)همان:                                            

ردانه   ام را از هم نگسست.( پراکند، اراده های اشکی که چمان خمارینت می )ترجمه: هرگز د 

 مسک 

مسک« هم دیگر واژة فارسی معرّب است که به فراوانی در شعر خازن، با وجود دگرگونی واجی در  » 

 ، بیت زیر شاهدی بر این مدعاست: بو است، بازتاب یافته ای خوش ماده همان معنای »مشک« که  

وَ اتَ الخَر  بَ  بیع  ل   وَ   ه  رد  یف  عَن  الرَّ
ً
حَا تَفَتِّ س    م  م   ک  ب 

ً
قَا تَفَتِّ  ه  م 

 ( 80)همان:                                

با گل  پاییز  در همه جا  )ترجمه:  بوهای خوشی که  و  بهار نشسته  های شکوفایش  پراکنده جای 

 است.( 

ار 
ّ

 الجلن

نار« که در بیت زیر آمده، معادل واژة »گلنار« است » 
ّ
قسمی از انار که گل آن صدبرگ و  واژة »الجل

نوعی از انار است که سوای گل ثمری ندارد مگر گل    برگ باشد.   مقدار گل صد ه  بغایت سرخی و کلنی ب 

: ذیل واژه(. این واژه با وجود دگرگونی واجی در  1372)دهخدا،  «  باشد برابر گل برگ    آن کلن و صد 

 است: معنای گل در بیت زیر آمده 

الوَر    وَ   ب 
 

ل ج  خ  فَ ی  ح  عَ د  الم  هَ ر  تَّ
 
م    وَ   ا ف هَ رَ ح  ق  فَ ار الم  نَّ ل  الج  ا ب  ت   تَّ

 ( 81:  1394)خازن،                              
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هایش  سازد همانگونه که سرخی گونه های شکوفا را شرمنده می اش رایحة گل )ترجمه: بوی خوش 

 سرخی گل شکوفای گلنار را.( 

رسد وی  های فراوانی از این گونه واژگانی پارسی معرّب در شعر خازن وجود دارد که به نظر می نمونه 

های کهن فارسی را به  ها در قرن چهارم دو هدف داشته است: نخست این که واژه کاربست این واژه با  

هم کاربرد  است؛ زیرا »   دار کرده سازی کند و این رویکرد در واقع، متن او را نشانه کار گیرد و دوم آن که واژه 

  های کهن و قدیمی و هم ساختن واژه واژه 
ً
های تازه هر دو منجر به خروج از هنجار عادی زبان و نهایتا

های نحوی بر پیشانی خود مهر  ساخت   ها، عبارات و زبان تکواژها، واژه   واحدهای   . شود تمایز سبکی می 

زمان دارند این یعنی هویت تاریخی و تاریخمندی زبان اگر عناصر زبان گذشته را از موقعیت تاریخی آن  

شود و سخن  هنجار زمانی کلم شکسته می   ، منتقل نماییم های بعد  جدا کنیم و به درون بافت زبانی دوره 

 
ّ
های  گرایی در گفتار امروزی و بازآفرینی جلوه کهن . گیرد د یافته فاصله می از بافت تاریخی که در آن تول

« )فتوحی،  کلم نقش به سزایی دارد    گرایی در شکل گیری سبک و تأثیر زبان تاریخی از رهگذر کهن 

1391  :256 .) 

رسد در شعر خازن این  گرایی نیز دو دلیل عمده دارد و به نظر می افزون براین باید اشاره کرد که کهن 

بوده  تأثیرگذار  عامل هم  » دو  صورت است:  نوستالوژیک  دل    های کهن، انگیزش حس  احساس  زبان 

  انگیزد و موجب تجدید خاطره های دور را در خواننده بر می تنگی برای گذشته و غم غربت نسبت به زمان 

شنود،  تداوم فرهنگی وقتی خواننده عناصر زبانی گذشته را در سخن روزگار خود می دوم؛    .شود می 

شود و انگیختن این احساس منجر به تداوم فرهنگ و  احساس پیوند با ادوار پیشین در او انگیخته می 

 است. بوده (. گویا هر دو عامل مد نظر خازن  256:  1391« )فتوحی،  شود سنت می 

 های ایرانی اشاره به اسامی و مکان 

توان بازتاب عناصر  اشاره به برخی از اعلم و همچنین عناصر اقلیمی ایرانی در شعر خازن را نیز می 

ایران محسوب کرد؛ زیرا این واژه  و ادبی  از  ها و اسامی در شعر خازن رمز هستند.» فرهنگی  رمزگان 

شناسی است؛ هر رمزگان نظامی از دانش است که امکان تولید دریافت و  اصطلحات کلیدی نشانه 

ترین  ترین و پیچیده کند و بیشتر بافت بنیاد و فرهنگ بنیاد است. زبان بزرگ تفسیر متون را فراهم می 

اطوار و اشارات    ، ا رفتار ، های آداب پوشاک غذ های دیگر از جمله رمزگان رمزگان   ة رمزگان است؛ زیرا هم 

(. در ادامه به  ۱50:  ۱۳87سجودی،  « ) زبان قابل توصیف است   ة غیره به واسط   های حرکتی و نظام 

 پردازیم. ها می هایی از اسامی و مکان بررسی نمونه 
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  زعفران 

یکی از این اسامی که در شعر خازن نمود پیدا کرده »زعفران« است. این ماده، افزون براین که  

بو نیز مورد  ای خوش شده، به عنوان ماده بخشی از فرهنگ غذایی ایرانیان در طول تاریخ محسوب می 

هاي خود در خانة  از اسلم جامة بت   اعراب هم پیش ،  بر اساس »تاریخ طبری« است.  گرفته توجه قرار می 

زعفران را با عطرها به آب بزدندي کافران قریش، و آیین  : » کردند کعبه را با همچنین زعفران خوشبو مي 

ایشان چنان بود و بر خویشتن و بر جامه مالیدندي تا همه تن ایشان و جامه زرد شدي و باك نداشتندي،  

(. خازن در شعر زیر نیز  37:  1، ج 1366« )طبری،  هاي خوش ایشان را عزیزتر بودي زیرا که از همه بوي 

 است: به این ویژگی زعفران اشاره کرده 

 وَ 
َ
 ب  الأ

ن  فَ ع  الزَّ رض   ران  الغَضِّ م 
ٌ

ل  م    غَم 
 

ث  ث  یَب 
َ
 ث

َ
را  ي عَر  ائ  نَ ل ه  العَط 

َ
 ف

 ( 58:  ۱۳94)خازن،                                  

است بوی خوشش را مانند مدح و ثنای من به همه    پوشیده شده   تازه   زعفران   که از   زمین   و   )ترجمه: 

 پراکند.( جا می 

در این بیت شاعر با کاربست تشبیه مقلوب، مدح و ثنای خود را از زعفران که نماد رایحة خوش است  

 برتر دانسته است. 

 در مثال زیر نیز به واژة زعفران اشاره کرده است: 

ع  وَ   فَ الزَّ
َ
ه  ضَ ران  أ ج  ر     اءَت  س 

َ
أ

َ
ر      ف  عَ   د 

َ
 ی  ل

 
 ه  مَش

َ
ول  م 

 
هَ تَ ةً یَل

 
 ا الحَنَک  ذ

 ( 88)همان:                                             

 از آن برگیرند.( بریز که کام    آن   شد پس شرابی بر   روشن   زعفران   های )ترجمه: چراغ 

 اصفهان 

ق  که   است   هایی مکان   از   بردن   های خازن، نام های فرهنگ ایرانی در سروده دیگر شاخص   از 
ّ
  به   تعل

شوند و  ها نام برده به نوعی شناسة ایران محسوب می شاعر دارد این مناطق که خازن از آن   خاستگاه 

 است فرهنگ و ادب ایرانی با این مناطق و نواحی عجین شده 

است که از جمله مراکز فرهنگ و ادب  به عنوان مثال در بیت زیر به »اصفهان« و »ری« اشاره کرده   

 اند: ایرانی در طول تاریخ بوده 

 ی إ  رَ سَ 
َ
ه  ای  نَ   هانَ فَ ص  إ  ی  ل

 
 وَ ضَ ک  رَ   ل

ً
يِّ ب    ا  واه  ث  مَ   الرَّ

 ( ۱۱9:  ۱۳94)خازن،                               
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 های او شبانه دوان دوان به اصفهان رسید درحالی که منزلگاه او ری است.( )ترجمه: بخشش 

در بیت زیر نیز به »جرجان« که معرّب »گرگان است« اشاره کرده؛ این منطقه خاستگاه بسیاری از  

 است: طول تاریخ بوده های فرهنگی و ادبی ایران زمین در  چهره 

 جرجان 

ذ  
َّ
ه   دَ طَ ی  ي رَدَّ کَ عَزَّ ال رجَ بَ ب    الب   اب  ج 

َ
 الله    کَ ل  انَ ذ

 ( ۱۲0)همان:                                          

 دهد.( کننده را در دوازة گرگان می )ترجمه: عزیز و مقتدر است آن خدایی که پاسخ نیرنگ نیرنگ 

 جی 

خازن    بومی   فرهنگ   های شاخص   دیگر   ایران نیز از   مناظر طبیعی   و   شهرها   روستاها،   براین؛   افزون 

دهد، به عنوان مثال در بیت زیر به روستای »جی«  رنگ و بوی ایرانی به اشعار وی می   که   است است 

 : اشاره کرده که مکانی نزدیک اصفهان بوده است 

 جَیَّ تَع  
 

سَل
َ
 ی  ف  کَ ر  ف

َ
 رَی إ  س  فَ أ

َ
ی ی   ل

َ
ر    وَ   الوَغ

َ
سَ أ بَ وَ ضَی الح  وَ   امَ العَض  وب    ه  ض 

َ
 غ

 ( 30)همان:                                            

می  به جنگ  شبانه  بدانی چگونه  تا  بپرس  روستای »جی«  از  پس  را  )ترجمه:  تیز  شمشیر  و  آیم 

 کنم.( درحالی که خشمگین است راضی می 

 سجستان 

در اصل نام این شهر و همچنین  »   خراسان  سیستان شهری است از شهرهای معرّب  »سجستان«  

اس  نام  بوده  سگستان  )دهخدا،  سیستان،  واژه(. 1372ت«  ذیل  اصطلح   :  که  است  ذکر  قابل 

قبل    130های  سال شود که حدود  های »زرنگ« و »زرنج« گفته می »سجستان« به طایفة سکایی با نام 

سیستان در اساطیر  (.  51  : 1375)بهار،  از میلد و دورة اشکانیان در جنوب شرقی ایران مستقر شدند  

اهمیّ  در  ایران،  دارد.  بسزایی  فردوسی، ت  شاهنامة  جمله  از  کهن  و   منابع  این   زابلستان  سیستان  از 

در متن  .  است بوده رستم، پهلوان نامدار ایران باستان   زال، پدر  که موطن   دارد ت  شهرت و اهمیّ ،  جهت 

زیر نیز که در مدح امیر ابیطالب فخرالدوله آورده، او را دلاوری تعریف کرده که توانسته است گردنکشان  

 سیستان را مطیع کند: 

ن  سَ   وَ   س  ج  م 
َ
 بَ و  تانَ أ

َ
 ب  اش
ً
   وَ   وا ف  سَ خَ   م  ه  ا

َ
 ضَ ع  ر  أ

َ
 مرانَ أ

 
م  عَ ذ ه   ب 

ً
   ارا

 
وا  ت  ف

 
 ک

 ( 90:  ۱۳94)خازن،                               
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ها گروهی فرومایه ذلیل شدند و در سرزمین عمران گروهی از  )ترجمه: در سجستان به واسطة آن 

 ترسایان به واسطة آنان ترور شدند.( 

 قرمیسین 

»کرمانشاهان که  اند که  های کهن شهر کرمانشاه است. در این زمینه آورده واژة »قرمیسین« از نام 

آید در نزد اعراب به نام قرمیسین مشهور بود، همچنین قرماسین  نام مرسوم آن به اختصار، کرمانشاه می 

(. شاعر در بیت زیر از شهر کرمانشاه با این  ۲0۲:  ۱۳۳7است« )لسترنج،  شده و قرماشین نیز نوشته می 

 نام یاد کرده است: 

م    وَ 
َ
 مَ و  یَ   ینَ یس  رم  قَ وا ب  سَ ن  یَ   ل

ً
   ر  ح  النَّ   م  و  یَ کَ   ا

 
 ا ایَ حَ الضَّ   ا و ان  کَ   إذ

 ( ۳)همان:                                       

ها همه  گاه روزی را در کرمانشاه فراموش نکردند مانند روز قربانی آن گاه که قربانی )ترجمه: و هیچ 

 جا پراکنده بود.( 

های فارسی معرّب که در بخش پیشین بدان اشاره شد  واژه در پایان این بخش باید اشاره کرد؛ هم 

  ة هم دار هستند. » های نشان و هم اسامی و اعلم که در این بخش مورد توجّه قرار گرفت؛ نوعی واژه 

ها به طور یکسان حامل ذهنیت و نگرش گوینده نیستند. برخی خنثایند؛ یعنی خالی از معانی  واژه 

های فرهنگی و اجتماعی هستند و برخی دیگر حامل معانی ضمنی و ارزش  ضمنی و مفاهیم و ارزش 

«  اند دار« تقسیم کرده نشان« و »نشان »بی   ة ها را به دو دست شناسان واژه بر این اساس زبان   . اند گذارانه 

ها در شعر خازن خنثی نیستند و حامل پیامی واضح و روشن است و  (. این واژه 262:  1391)فتوحی،  

هایش هرجا و هرگاه مجالی  رو، در سروده دلبستگی شاعر به تمدن و فرهنگ ایرانی است و از این آن  

 آورد. ها را می بیابد، این واژه 

 اشاره به اساطیر ایرانی 

دهندة پایداری آدمی  اند به این خاطر که »نشان ها همواره به عنوان نماد و الگو معرفی شده اسطوره 

حقیقت  مقابل  در  ناتوان  انسان  شدة  سرکوب  آرزوهای  هستند« و  پیری  و  مرگ  همانند  هستی    های 

ها در  ها توسط انسان (. در تبیین این سخن باید اشاره کرد که آفرینش اسطوره ۱9: ۱۳70)رشیدیان، 

های پیش  وی در برابر حادثه   ها و همچنین درماندگی واقع، واکنشی از سر ناتوانی او در تقابل با ضعف 

در دوره  بیشتر جوامع بشری،  فرهنگی در  این عنصر  اوست.  توجّه شاعران،  روی  مورد  های مختلف 

شیوه  به  و هنرمندان  بوده نویسندگان  گوناگون  اهداف  و  مختلف  ب های  با  و  قدرت  هره است  از  گیری 

 اند.  ها زده تخیلی و همچنین نیاز بافت اجتماعی روزگار خویش دست به بازآفرینی اسطوره 
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خازن نیز از این حیث مستثنی نیست و در شعر خویش به اسطورة »رستم« و »اسفندیار« اشاره  

است. نکتة قابل تأمّل در شعر وی متفاوت بودن رویکرد متفاوت خازن با شاعران قرن چهارم است.  کرده 

، در قرن چهارم گرایش فراوانی به زنده کردن افتخار  دیلمی با توجّه به اینکه شاعران ایرانی عصر سامانی و  

رفت که  شود، انتظار می ایرانیان داشتند و تا حدود فراوانی این دوران، عصر طلیی ایرانیان محسوب می 

خازن نیز که به این قرن انتساب دارد، نگاه افتخارآمیزی به اساطیر ایرانی داشته باشد، امّا این گونه  

اشاره  دیلمی  امرای  راستای مدح  در  و وی فقط  ایرانی داشته   ای نیست  اساطیری  زیر  به  است. شعر 

ای که در مدح امیر ابوطالب پسر فخرالدوله آورده به رستم  شاهدی بر این مدعاست، او در پایان سروده 

 است: و اسفندیار اشاره کرده 

 
َ
 مَّ ل

َ
 ا رَأ

َ
« مَ تَ س  ک  »ر  ال  مَ سَ المَ م  وا ش

ً
ه »إ    ا وا ب 

س    یارَ وَ ند  فَ س  نَسَخ  « مَ تَ ر 
ً
 ا

 ( ۱05:  ۱۳94)خازن،                                

)امیر ابوطالب بن فخرالدوله( را مثل رستم دیدند،    ها خورشید سرزمین   ، ترجمه: هنگامی که مردم ) 

 ( . وقعی ننهادند دیگر به رستم و اسفندیار)مشهور در شاهنامه(  

پهلوانی که مرد  نبردهای    نامدار های  در تصویرسازی خازن، رستم و اسفندیار به عنوان اسطوره      

کنند و به  موفقیت دریغ نمی   برای رسیدن به تلشی  هیچ  اند و از  سخت هستند به تصویر کشیده شده 

است.  ته  همین خاطر، ممدوح خویش را به رستم مانند کرده و سپس از رستم و اسفندیار نیز برتر دانس 

بیانگر آن است که رسیدن به مقام و  ، اما  این رویکرد، هرچند برای مدح و ستایش امیر دیلمی است 

رسد؛ به خاطر انجام کارهای  آید. به نظر می جایگاه بلند رستم و اسفندیار از عهدة هر کسی برنمی 

ساطیر به عنوان نمادی  و سخت توسط رستم و اسفندیار، این ا   دشوار خوان  غیرممکن و گذر از هفت 

 تا هر کار و سختی را در مقایسه با این دو اسطوره بسنجد.   رآمده است برای خازن د 

به طور مستقیم به افتخارآفرینی اساطیر  البته نقدی هم بر این رویکرد خازن وارد است و این شاعر  

است.  نپرداخته  بود.    این   ایرانی  ایرانی  جامعۀ  در  ی 
ّ
کل تغییرات  از  »تابعی  شدید    سختگیری پدیده، 

های صوفیانه و افزایش یافتن  ، ترویج گرایش ان گری غزنوی ایرانیان به میانجی   نسبت به دستگاه خلفت ب 

-بداندیشی و منفی   نباشد، موجب شد که   - الابدان و علم   - الادیان دید  منفی به هرآنچه مشمول علم 

خصوص  در  شود«   انگاری  آسان  ایرانی،  اساطیر  ویژه  به  و  پراور،  )واشقانی   اساطیر  سمیه  و  فراهانی 

۱۳95  :۲۱۱ .) 

شود، سرودة مدحی، ستایش  محسوب می   شعر غنایی   ة اصلی حوز   های مون مدح و ستایش از مض     

ویژگی  آن  لابلی  در  که  گویند  را  خویش  ممدوح  از  ببرد را  وی  اخلقی  های  شاعر  و    نام  رفتار  از  و 

پادشاهان حاکمان و    بیشتر شامل رسی  پا در شعر    فراد مختلف ستایش ا     . کند می   تعریف   های او موفقیت 
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آن ؛ زیرا  است   بوده امیران   یافتن    اند و داشته قدرت مالی    ان که  یا  پادشا  شاعران مدیحه سرا به امید  و 

رسد، خازن نیز به همین خاطر، لب به مدح  کردند. به نظر می مدح می   آنها را   مقام و جایگاه  رسیدن به 

 . است امرای دیلمی گشوده 

 گیری نتیجه

 هاجشن و  با بررسی نمودهای فرهنگ و ادب ایرانی در شعر خازن، مشخص گردید که وی به اعیاد

توجّه  سرزمین  آیینی  و  فرهنگی  ارکان  ترینمهم  عنوان  به های خویش،  سروده  در  و  داشته  ایران 

خازن از میان اعیاد ایرانی، بیشترین توجّه را به عید نوروز و    .است  کرده  یاد  این عیدها  از   فراوان

رسد که خازن با یادآوری و توصیف این دو عید در لابلی  است، به نظر میجشن مهرگان داشته  

است تا ضمن حفظ فرهنگ ایرانی، با ترویج روحیة دهد، در پی آن بوده  هایی که انجام میمدح

 شادی و نشاط، غم از بین رفتن شکوه و عظمت ایرانی را تا حدودی التیام بخشد.

های فرهنگ و ادب ایرانی در شعر خازن بود؛  های فارسی معرّب از دیگر جلوهکاربست فراوان واژه

توان  اند و میهای واجی در همان معنای فارسی به کار رفته های معرّب، با وجود دگردیسیاین واژه

تواند دو دلیل  ها میرود. کاربرد این واژههای سبکی خازن به شمار میادعا کرد که یکی از ویژگی

ق خاطر شاعر به فرهنگ  
ّ
داشته باشد: نخست تداوم فرهنگی و دیگر انگیزش حس نوستالژیک و تعل

های ایرانی نیز از دیگر  ها و نامو زبان پیش از اسلم ایرانیان. افزون براین، اشاره به بعضی مکان

می شمار  به  ایرانی  فرهنگ  به  خازن  توجّه  نمودهای  نظر  موارد  به  این  میرود.  انتخاب  که  رسد 

دار هستند. هدف خازن از انتخاب و کاربرد اسامی در شعر وی، خنثی نیستند و نوعی واژگان نشان

های  ها به عنوان واژهها و اسامی ایرانی است، پس اگر به این واژهاین کلمات، زنده نگه داشتن نام 

 ایم. رمزدار یا رمزگان شعر خازن نگاه بکنیم، سخن بیراهی نگفته 

های فرهنگ ایرانی در  اشاره به تاریخ پرشکوه ایران به ویژه دوران پادشاهی ساسانیان از دیگر جلوه

شعر خازن است، اشاره به القاب و عناوینی همچون کسری یا شاهنشاه و همچنین گریز به برخی  

است. افزون براین،  هایش بدان پرداختهاز رویدادهای تاریخی، مواردی است که خازن در سروده 

اشارة جزئی به برخی از اساطیر ایرانی، همچون رستم و اسفندیار نیز بیانگر این رویکرد است، هر  

چند در این سروده، رستم و اسفندیار، مظهر قدرت و شجاعت هستند، امّا در راستای مدح امیر  

شده گرفته  کار  به  نشانه دیلمی  و  شخصیتاند  این  به  شاعر  تفاخر  از  ایای  اساطیری  رانی  های 

 گردد.شود و این رویکرد به شرایط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دوران شاعر بازمیمشاهده نمی

در پایان باید اشاره کرد که رویکرد وی در بازتاب فرهنگ و عناصر ایرانی، رویکرد غنایی است؛ زیرا  

های وی مدحی  است؛ نخست آنکه بیشتر سروده برای این کار از دو مؤلفة ادب غنایی بهره گرفته 
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است؛ دوم  است و در لابلی مدح امرای دیلمی به برخی از عناصر فرهنگ و ادب ایرانی اشاره کرده 

 . استها و اعیاد ایرانی نیز از روش توصیف بهره گرفتهآنکه در بازتاب جشن

 منابع

 ، مصر: المطبة المیریة. لسان العربه.ق(، ۱۳00ابن منظور، محمدبن مکرم. )

 . تهران: فکر روز  ،جستاری چند در فرهنگ ایرانه.ش(، ۱۳75).  بهار، مهرداد

 تهران: امیرکبیر.  ،چاپ پنجم  ، ترجمة اکبر داناسرشت ،آثارالباقیه ،( ه.ش۱۳86)   .بیرونی، ابوریحان

 بیروت: دارالکتب العلمیة.   ،الطبعة الأولی ، المجلد الثالث،یتیمة الدهر ،ق( .ه۱40۳).  أبومنصور الثعالبی،

( ابن عثمان عمروبن بحر.  بیروت: دار إحیاء    ،المحاسن و الأضداده.ق(،  ۱406جاحظ،  العیتانی.  تحقیق: عاصم 

 العلوم. 

، تهران: بنیاد نیشابوری سازمان پژوهشی  زروان سنجش زمان در ایران باستانه.ش(،  ۱۳58جنیدی، فریدون. ) 

 فرهنگی ایران. 

  عطار.  الغفور  عبد  أحمد  ، تحقیقالعربیة  صحاح  و  اللغة  تاج  الصحاحم(،  ۱987حماد. )  بن  فارابي، اسماعیل  جوهري

 للملیین. دارالعلم  الرابعة، بیروت: الطبعة

 بیروت: موسسة المعارف.  الطبعة الأولی،  المجلد اول، ،معجم الأدبا  ،ق(.ه۱4۲0).  حموی، یاقوت 

به تصحیح احمد مهدوی دامغانی. چاپ اول. تهران:    دیوان خازن،ه.ش(،  ۱۳94خازن، ابومحمد عبدالله بن احمد. )

 مرکز پژوهشی میراث مکتوب و آستان قدس رضوی. 

 ، تهران: دانشگاه تهران. نامهلغت ه.ش(، ۱۳7۲اکبر. ) دهخدا، علی 

 . تهران: گستره ،بینش اساطیري در شعر معاصر فارسي ،( ه.ش۱۳70) . رشیدیان، بهزاد

،  چاپ پنجم  ،جلد دوم   ،تاریخ مردم ایران از پایان ساسانیان تا پایان آل بویه  ،( ه.ش۱۳77)  .کوب، عبدالحسینزرین

 تهران: امیر کبیر. 
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( أدّی.  شدهواژهه.ش(،  ۱۳86شیر،  عربی  فارسی  تهران:  های  اول،  چاپ  طبیبیان.  حمید  مترجم:  انتشارات  ، 

 امیرکبیر. 

 « بازتاب سنت و فرهنگ ایرانیان در شعر عصر عباسیه.ش(، »۱۳95الله، عبداللهی، مرضیه. )نژاد، روح صیادی 

-179. صص  29. شمارة  15، سال  مطالعات ایرانی،  )مطالعه موردپژوهانه: بشاربن برد، ابن معتز و ابن رومی(
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انتها، احمدی، محمّد نبی. ) مطالعات  «،  العزاوی  فاضل  شعر  در  ایرانی  فرهنگ  بازتابه.ش(، »۱۳96فیروزی، 
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 شفق. 
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